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پرونــده  در  فیلترشــکنی 

جنایت اســیدی در حالی به 

صــدور کیفرخواســت از ســوی دادســرای عمومی 

وانقلاب مشهد انجامید که رمزگشایی از پیامک های 

زهرآلود به عصیان خشم گره خورده بود. 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، آخرین ماه 

زمستان گذشته در تقویم روزگار سپری می شد اما 

افکار مغشوش ،ذهن جوان 34 ساله را به هم ریخته 

بود. دوباره گوشی تلفن همســرش را بررسی کرد. 

مشــاهده پیامک های زهرآلود ،همه وجودش را به 

عصیان می کشید.

چندین بار انگشــتانش بر روی حروف صفحه کلید 

نمایشگر گوشی لغزید و پیامک هایی لبریز از خشم 

و توهین برای طــرف مقابل فرســتاد و او را تهدید به 

انتقامی هولناک کرد اما بازهم آرام و قرار نداشــت. 

یک بار راهی فروشــگاه جواد شــد و با او به مشاجره 

مغــازه را بــه هــم لفظی پرداخت و برخی از لوازم 

ریخت.

»احمــد« مدعــی بود 

پیامک های زننده او را 

در گوشی همسرش دیده 

است! ولی این درگیری 

لفظی با میانجیگری 

در  حاضــر  افــراد 

فروشــگاه محصولات 

فرهنگی)کافی نت( به 

پایان رسید. 

ماجــرا  ایــن  از  بعــد 

ســراغ  »احمد«بــه 

پدرزنــش رفــت کــه بــه 

خاطر اعتیاد شــدید به مواد 

مخــدر کارتــن خــواب شــده 

بــود و در پاتوق هــای مصرف 

مواد پرســه می زد. او بالاخره 

غلامرضا معروف به »غلام موشی« را پیدا کرد و پرده 

از ماجرایی تلخ برداشت .او از پیامک های زهرآلودی 

سخن گفت که بر افکارش نقش بسته بود و به شدت 

آزارش مــی داد.طولــی نکشیدکه»احمد«نقشــه 

هولناک»اسیدپاشــی«را بازگو کــرد وبدین ترتیب 

»غلام موشــی« بــه حمایــت از دامــاد خود،تصمیم 

وحشتناکی گرفت.

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است 

همــه مقدمات بــا تهیــه ظرف حــاوی اســید فراهم 

شــده بود و عقربه های ســاعت دقایق اولیــه بامداد 

بیست وششم اسفند را نشان می دادند که »احمد« 

موتورســیکلت خــود را در ابتدای خیابــان بهمن4 

متوقف کــرد. در این هنگام »غلام موشــی«)پدرزن 

کارتن خواب(در حالی از ترک موتورسیکلت پیاده 

شد که ظرف حدود 2لیتری حاوی اسید را به دست 

گرفته بــود. او کــه می دانســت متصدی فروشــگاه 

خدمات رایانه ای هنوز هم مشغول کار است به آرامی 

وارد فروشگاه شد و در یک لحظه ظرف حاوی اسید 

را روی سرو صورت و پیکر»جواد«پاشید و 

بی درنگ از مغازه بیرون پرید.

»احمد«با موتورســیکلت روشــن 

منتظــر پدرزنــش ایســتاده بــود 

کــه او در تاریکــی شــب برتــرک 

و  نشســت  موتورســیکلت 

این گونــه از صحنه حادثه 

گریختنــد. لحظاتی بعد 

بــا فریادهــای دلخراش 

»جواد«اهالــی محــل 

و رهگــذران بــه یاری 

ایــن  و  شــتافتند  او 

جــوان 32 ســاله را به 

بیمارســتان امام رضا 

)ع( انتقــال دادنــد اما 

او در آخریــن روز ســال 

1402 بر اثر عوارض ناشــی 

از اسید جان سپرد.

بنابرگــزارش روزنامــه 

خراسان ، طولی نکشید 

کــه تحقیقــات میدانی 

گســترده ای بــا حضــور 

قاضــی ویــژه قتــل عمد 

مشهد در پزشکی قانونی 

و محل وقــوع جنایت آغاز 

شــد و ریشــه یابی جنایت 

اســیدی در حالــی ادامــه 

یافت که در بررسی دوربین 

های مداربسته،اسنادی از 

حضور موتورســواری به نام 

»احمد-ع«بــه دســت آمد. 

این جوان پــس از ردیابی های اطلاعاتــی در منزل 

مســکونی اش دســتگیر شــد و در همــان بازجویی 

های اولیه به ســوءظن هــای ناشــی از پیامک های 

زهرآلود اعتراف کــرد وبه بیــان زوایــای پنهان این 

جنایت هولناک پرداخت. از سوی دیگر فیلترشکن 

این ماجرای جنایی در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهــی خراســان رضــوی قرارگرفــت و گروهی از 

افســران ورزیده با راهنمایی ها و دســتورهای ویژه 

قاضی دکتر صادق صفری در جســت وجوی »غلام 

موشی«برآمدند چراکه طبق بررسی های نامحسوس 

و بازبینــی دوربین هــای مداربســته »احمد«نقش 

مســتقیم در ماجرای اسیدپاشی نداشــت واو همه 

این رویدادها را به پدرزن کارتن خواب خود نســبت 

می داد.

بالاخره این معمای پیچیده جنایی که بنا به ادعای 

»احمد-ع«بــه روابط خیانت بار گره خــورده بود،به 

پاتوق های استعمال موادمخدر رسید و کارآگاهان 

شــب های زیادی را به فضا های ســبز یا پاتوق های 

خلافکاران ســر می زدند تــا این که گروه تجســس 

کلانتــری خواجه ربیع مشــهد نیــز به شــاخه ای از 

عملیات رد زنی وارد شدند و با بهره گیری از تجربیات 

قاضی صفری به رصدهای اطلاعاتــی ادامه دادند 

تا این که دوم تیر ســال 1403  بالاخره »غلامرضا-

م«معــروف به »غلام موشی«اســیر چنــگال عدالت 

شــد وگروه عملیاتی افسران تجســس با هدایت 

مســتقیم ســرهنگ شــجاعی)رئیس کلانتــری 

خواجه ربیع( وی را در یکی از پاتوق های مصرف 

موادمخــدر بــه دام انداختنــد. او در بازســازی 

صحنه جنایت نیز که درحضور قاضی شعبه 208 

دادســرای عمومی وانقلاب مشــهد انجام شد به 

صراحت ماجرای اسیدپاشی را پذیرفت اما ادعا 

کرد دامادش او را فریب داده اســت چراکه تصور 

می کرد درون دبه پلاســتیکی »الــکل صنعتی« 

وجود دارد. او که در محل وقوع قتل،صحنه حادثه 

را تشریح می کرد،ادامه داد: آن روز در حال جمع 

آوری ضایعات بودم که دامادم نزد من آمد و با نشان 

دادن پیامک های شرم آور مدعی شد که صاحب 

کلوپ)سی دی فروشی(همواره دخترت را تهدید 

می کند که از من طلاق بگیرد و با او ازدواج کند! 

ولی وقتی دید من خمار هســتم مقداری شیشه 

برایم خرید و سپس 2ظرف پلاستیکی را به دستم 

داد و مرا با موتورسیکلت به خیابان بهمن4 رساند 

که من هم ظرف اســید را روی متصدی فروشگاه 

خالی کردم و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان ،پس از 

تکمیل این پرونده جنایی و رمزگشایی از پیامک 

های زهرآلود با فیلترشــکنی در ماجرای جنایت 

اسیدی،کیفرخواســت این پرونده در دادسرای 

عمومی وانقلاب مشهد صادر شد و به این ترتیب 

پرونده قتل تکان دهنده در مسیر دادگاه کیفری 

یک خراسان رضوی قرار گرفت تا محاکمه عاملان 

جنایت وحشتناک به اتهام ارتکاب قتل عمدی و 

معاونت در جنایت آغاز شود.

 فیلترشکنی در پرونده جنایت اسیدی !
  رمزگشایی از پیامک های زهرآلود به عصیان خشم گره خورد

 فیلترشکنی در پرونده جنایت اسیدی !
در امتداد تاریکی�

قـرار شـرم آور!
از روزی  به منجلاب فلاکت و بدبختی ســقوط 

کردم کــه هنگام شســت وشــوی لبــاس های 

اعضــای خانــواده ام ،مقــداری موادمخــدر در 

جیب شلوار برادرم پیدا کردم اما چیزی به کسی 

نگفتم و ...

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان 

دختر22ســاله ای که بــا اجبار بــرادرش راهی 

کلانتری شده بود تا چاره ای برای رهایی از چنگ 

مواد افیونی بیابد، درباره سرگذشت تلخ و تاسف 

بار خود به کارشناس اجتماعی کلانتری رسالت 

مشهد گفت:در خانواده ای 9نفره به دنیا آمدم اما 

هنوز دختری نوجوان بودم کــه پدرم را به خاطر 

بیماری از دست دادم. از آن روز به بعد،3برادرم 

تامین مخــارج زندگی ما را به عهــده گرفتند اما 

مادرم نیز در بیرون از خانــه کار می کرد. در این 

شــرایط من تا مقطع راهنمایــی درس خواندم 

ولی دیگر برادرانم اجازه ادامه تحصیل را ندادند 

چراکه معتقد بودنــد بــرای درس خواندن باید 

ابتدا شکم ســیر شــود!خلاصه همه خواهرانم 

ازدواج کردند  و مــن آخرین دختر مجردی بودم 

که در منزل پدرم به سر می بردم و همه امور خانه 

داری را انجام می دادم. با وجــود این، قصه تلخ 

زندگانی من از روزی شروع شد که هنگام شست 

وشوی لباس های اعضای خانواده ام،مقداری 

مواد نایلون پیــچ را از جیب شــلوار بــرادرم پیدا 

کردم. از ترس این که مادرم آن را ببیند به کسی 

چیزی نگفتم و مواد مخدر را پنهان کردم چراکه 

اگر مادرم متوجه موضوع می شد به یقین برادرم 

را از خانه بیرون می کرد! همان روز مواد را به خانه 

یکی از دوستانم بردم و به او نشان دادم. 

»ســارا« خیلی زود گفت: این مواد از نوع تریاک 

است و بلافاصله شیوه اســتعمال آن را هم برایم 

شرح داد چراکه پدر سارا معتاد بود و او چگونگی 

مصــرف آن را می دانســت. در همین حــال و به 

خاطر کنجکاوی های دخترانه،مقــداری از آن 

را پنهانی مصرف کردیــم. از آن روز به بعد مدام 

»ســارا«به منزل ما می آمد و با یکدیگر به صورت 

تفننی تریاک می کشــیدیم چراکــه در منزل ما 

همه ســرکار می رفتند و کســی در خانــه نبود. 

البته گاهی هم به منزل پدر ســارا می رفتیم و او 

از مواد مخــدر پدرش مقداری بــرای مصرفمان 

برمی داشت.

خلاصه زمانی به خود آمدم که معتاد شده بودم 

ولی چهره ام نشان نمی داد، چون هنوز دختری 

جوان بودم. مادرم نیز وقتی از سرکار به خانه می 

رســید آن قدر خســته بود که توجهی به چهره یا 

رفتارهای من نداشت. آرام آرام برای تهیه مواد به 

پارک ها کشیده شدم چراکه حالا »سارا«هم نمی 

توانست از مواد پدرش سرقت کند!بالاخره کار 

به جایی رسید که تصمیم گرفتم پسران و مردان 

هوسران را برای تهیه مواد مخدر سرکیسه کنم. 

با آن ها قرار می گذاشــتم و با اســتفاده از شیوه 

هــای غیراخلاقی ،پول مــواد مخــدرم را از آنان 

می گرفتم ودر یک فرصت مناسب داخل پارک 

ناپدید می شدم! 

اما در این میان با پســر جوانی آشــنا شــدم که 

خود را ساقی )توزیع کننده مواد مخدر(معرفی 

می کرد. خیلی زود با »سیامک«قرارگذاشتم 

و او هــم مقــداری مواد مخــدر به مــن داد ولی 

من از نقشــه »ســیامک«خبری نداشتم و نمی 

دانســتم او دوســت صمیمی یکی از برادرانم 

اســت و همه این قرارهای شــرم آور ،نقشه ای 

اســت تا مرا رســوا کند! چراکه من در پارک با 

پسرهای معتاد زیادی آشنا شــده بودم که هر 

کدام از آن ها مرا به سوی استعمال مواد مخدر 

قوی تر می کشــاندند تا جایی که دیگر زیبایی 

ام را از دســت داده بودم و مواد مخدر صنعتی 

مصرف می کــردم. خلاصــه وقتی ســرقرار با 

»سیامک«رســیدم، ناگهان با بــرادرم روبه رو 

شدم که به جای ســیامک بر ســرقرار شرم آور 

آمده بود. از شدت شرم وحیا فقط جیغ کشیدم 

و برادرم نیز مرا زیر مشت ولگد گرفت تا حدی 

که بیهوش شدم و...

حالا هم به مرکز انتظامی آمده ایم تا شاید از این 

منجلاب بدبختی و رسوایی شرم آور نجات یابم 

اما ای کاش...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است با صدور دســتوری ویژه از سوی سرهنگ 

مجتبی حســین زاده)رئیس کلانتری رسالت 

مشــهد(اقدامات قانونی و روان شناختی برای 

نجات دختر جــوان از مــرداب اعتیــاد در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.

عکس ها اختصاصی خراسان

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

www.mozayedemonaghese.com
زودتر با خبر شوید ...

متهم به قتل هنگام بازسازی صحنه جنایت  در حضور قاضی صفری


